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پرسش و پاسخ

سلوک قرآنی
امام علی)ع( درباره ویژگی های قرآن می‌فرماید: کتاب خدا قرآن در 
میان شما سخنگویی است که هیچ‌گاه زبانش از حق‌گویی کند و خسته 
نگردد، و همواره گویا اســت. خانه‌ای است که ستون‌های آن هرگز فرو 
نمی‌ریزد و صاحب عزتی است که یارانش هرگز شکست ندارند. این قرآن 
اســت که با آن می‌توانید راه حق را بنگرید و با آن ســخن بگویید و به 
وسیله آن بشنوید. بعضی از قرآن از بعضی دیگر سخن می‌گوید و برخی 
بر برخی دیگر گواهی می‌دهد. آیاتش در شناساندن خدا اختلافی نداشته 

و کسی را که همراهش شد از خدا جدا نمی‌سازد. )1(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 133

مهجوریت قرآن، مشکل بزرگ مسلمین
قرآن کتاب هدایت و راهنمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای 
امراض قلبیه و نوربخش سیر الی‌الله است. وظیفه سالک الی‌الله آن است 
که خود را به قرآن شــریف عرضه دارد... قرآن همه چیز دارد: سیاست 
دارد، فقه دارد، فلسفه دارد... مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن 

کریم را کنار گذاشته و تحت لوای دیگران درآمده‌اند. )1(
____________

1- قــرآن باب معرفه‌الله، کلمات قصار و پندها و حکمت‌های امام راحل، موسســه 
تنظیم و نشر آثار امام

قلب قرآنی عذاب نمی‌شود
قال الامام علی)ع(: »لا یعذب الله قلبا اسکنه القرآن«.

امام علی)ع( فرمود: خداوند قلبی که قرآن را در آن جای داده است 
عذاب نمی‌کند.)1(

____________
1- مستدرک الوسائل، ج 4، ص 233، ح 4572

چگونگی جمع‌آوری قرآن
پرسش:

قرآن فعلی که در اختیار مســلمانان قرار دارد،‌ و در ظرف 23 
سال به صورت تدریجی نازل شده اســت چگونه جمع‌آوری و 

تدوین گردید؟
پاسخ:

توقیفی بودن ترتیب و چینش قرآن
قرآنی که در دسترس ما است، یکصد و چهارده سوره دارد که نخستین 
آن ســوره فاتحه و آخرینش سوره ناس است. این چینش و ترتیب آیه‌ها 
و ســوره‌ها در زمان رســول اکرم)ص( و براساس وحی الهی و دستور آن 

حضرت صورت پذیرفته، و لذا توقیفی است.
جمع‌آوری و ترتیب قرآن

پیامبراکرم)ص( از همان روزهای اول عده‌ای نویســندگان خاص برای 
قرآن انتخاب کرد که به »کتــاب وحی« معروفند. این امر امتیازی برای 
قرآن محســوب می‌شــود که هیچ‌کدام از کتاب‌های آسمانی قبلی از آن 
برخوردار نبوده‌اند، و این نگارش و جمع‌آوری کلام خدا از همان آغاز بعثت 
از جمله علل و عوامل قطعی حفظ و مصون ماندن قرآن کریم از هر گونه 

تحریف بوده است. 
هرگاه ســوره یا آیه‌ای نازل می‌شــد، پیامبراکرم)ص( پس از تلاوت 
آن برای مــردم و کاتبان وحی، محل قرار گرفتــن آن را در قرآن کریم 
بیــان می‌فرمود، و کاتبان آن را در محلی که پیامبر)ص( فرموده بود قرار 
می‌دادنــد، و حافظان قرآن هم به همان صــورت آن را حفظ می‌کردند. 
علاوه بر این صحابــه و حافظان قرآن هرازچنــد گاهی، خدمت پیامبر 
اکرم)ص( می‌رسیدند و قرآن را از حفظ نزد آن حضرت قرائت می‌کردند 
و آن حضرت قرائت و ترتیب آن را برایشــان اصلاح می‌فرمود؛ این کار را 
اصطلاحا »اقرا« می‌گفتند. برخی از صحابه که رسول اکرم)ص( قرائتشان 
را تایید می‌فرمود، به عنوان »معلم« و »مقری« به قبایل و شهرهای دیگر 

اعزام می‌شدند تا قرآن و معارف نورانی آن را به مردم بیاموزند.
اصالت‌های سه‌گانه قرآن

1- اصالت انتساب
مطالعه پیرامون قرآن ما را با اصالت‌های سه‌گانه این کتاب مقدس آشنا 
می‌کند. اولین اصالت قرآن اصالت انتساب است. یعنی اینکه قرآن کریم 
بدون شــبهه و بدون آنکه نیازی به پی‌جویی نسخه‌های قدیمی آن باشد 
برای ما روشن است که آنچه امروز به نام قرآن مجید تلاوت می‌شود، عین 
همان کتابی اســت که آورنده آن حضرت محمد)ص( به جهان بشریت 

عرضه کرده است.
2- اصالت محتوا

اصالت دوم، محتوا و مطالب قرآن کریم اســت، به این معنا که معارف 
قرآن التقاطی و اقتباسی نیست بلکه ابتکاری است و از جانب خدای متعال 

به پیامبر)ص( نازل شده است. 
3- اصالت وحیانی

اصالت سوم، اصالت الهی و وحیانی قرآن کریم است، یعنی اینکه این 
معارف از افق ماوراء ذهن و فکر پیامبر اکرم)ص( به ایشــان افاضه شــده 
است، و آن حضرت صرفا حامل این آموزه‌های وحیانی و این پیام‌ها بوده‌اند.

علی)ع( قرآن ناطق
»سلیم ابن قیس هلالی« طی روایت مفصلی از امام علی)ع( نقل می‌کند که 
فرمود: من هر روز دو بار، اول صبح و اول شب، خدمت رسول خدا)ص( رسیده 
و با حضرت به تنهایی گفت‌وگو می‌کردم و هر جا می‌رفت با  او بودم.  همه 
 اصحاب می‌دانستند که پیامبر خدا)ص( فقط با من این‌گونه رفتار می‌کرد. 
چون می‌پرســیدم، پاســخم را می‌داد، و چون پرسشم پایان می‌یافت و 

ساکت می‌شدم، حضرت خود شروع به سخن می‌کرد. 
پس آیه‌ای از قرآن بر رســول خدا)ص( نازل نشد، مگر آنکه برایم قرائت 
فرمود، و بر من املاء کرد، و من آن را به دســت خود نگاشــتم و تاویل و 
تفســیر و ناسخ و منسوخ، و محکم و متشــابه و خاص و عام آن را به من 
آموخت و از خدا خواســت که فهم و حفظ آن را به من عطا کند، و من از 
هنگامی که آن حضرت چنین برایم دعا کرد، هیچ آیه‌ای را از کتاب خدا، و 
 هیچ دانشی را از آنچه بر من املا فرمود و من آن را نگاشتم فراموش نکردم! 
آن حضــرت هم هیچ دانشــی را از حلال و حرام و امر و نهی گذشــته و 
آینده و کتاب‌های نازل شــده بر پیامبران پیشــین که خدا به او آموخته 
بود را فرو نگذاشــت، مگر آنکه به من آموخــت و من آن را حفظ کردم و 
حتی یک حرف آن را فراموش نکردم. آنگاه دســتش را بر ســینه‌ام گذارد 
 و از خدا خواســت تا سینه‌ام را از علم و فهم و حکمت و روشنایی پر کند. 

)کافی، ج 1، ص 64(
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وقتی اتمام حجت از طریق فعالیت‌ها 
و اقدامات فرهنگی انجام شد، دیگر 
نمی‌توان به آن بســنده کرد؛ زیرا 
برخی از مردم به مصداق »تا نباشد 
چوب تر، فرمان نیایــد گاو نر« با 
اقدامات فرهنگی دســت از »ظلم« 
بر نمی‌دارند، بلکه لازم است تا پس 
از اتمام حجــت از طریق اقدامات 
فرهنگی، مجازات‌های مناســب با 

»جرم« اقامه و اجرا شود.

انجام شــود  اتمام حجت  وقتی 
و اقدامات فرهنگــی و بازدارنده 
فایده و تاثیری نداشته باشد، باید 
مجرمان و ظالمان را مجازات کرد و 
اصولا عدم مجازات آنان به معنای 
ظلم به دیگرانی است که به سبب 
رفتارهای مجرمانه و ظالمانه این 
حقیقت  در  می‌بینند؛  آسیب  افراد 
مجازات نشدن ظالمان و مجرمان 
نوعی ظلم مضاعف به صالحان و 

مصلحان است.

كيــي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي مســئله 
تكدي‌گري اســت. افزايش و كاهش اين پديده 
اجتماعي به معناي وضعيت پايــدار و ناپايدار 
جامعــه از نظر فرهنگي و اجتماعي اســت. به 
اين معنا كه مسئله تكدي‌گري تنها يك پديده 
و معضل اقتصادي و مرتبط بــه بحران در اين 
حوزه نيســت‌، بلكه ارتباط مستقیم با مسئله 
فرهنگي و اجتماعي جامعه دارد. از اين رو، اگر 
در جامعه اســامي پديده‌اي به نام تكدي‌گري 
وجود داشــته باشد، پيش از آنكه بيانگر اوضاع 

فقر و بينوايي در تحليل قرآني تنها مي‌تواند به عنوان يك انگيزه و ســبب مطرح 
شود ولي اين مسئله موجب نمي‌شــود تا شخص به سوي تكدي‌گري روي آورد 
زيرا تكدي‌گري كه با شــخصيت رواني و اجتماعي انسان ارتباط دارد‌، امري دور 
از شرافت و كرامت انساني است. انسان سالم و باشخصيت هرگز براي به دست 
آوردن لقمه ناني تكدي نميك‌ند و گدايي را ابزار و وسيله‌اي براي برآوردن نيازهاي 
خود قرار نمي‌دهد. از اين رو بســيار ديده شده كه انسان‌هاي فقير و بينوايي كه 

نيازهاي بسياري، آنها را فراگرفته ولي اصلا به تكدي‌گری و گدايي رو نياورده‌اند.

هرچند ممکن است عده‌ای از متکدیان از روی نیاز و فقر، رو به تکدی‌گری 
آورند اما واقعیات و مشــاهدات موجود نشان می‌دهد که این کار، به نوعی 
کاسبی و حرفه درآمدزا تبدیل شده است و افرادی به صورت سازمان‌یافته 
در مراکز شلوغ و پرجمعیت شــهرها گمارده می‌شوند تا با تکدی‌گری به 
کسب در آمدهای بالا مشغول باشــند، از این رو وظیفه حکومت آن است 
که ضمن توجه به مســئله فقر زدایی و شناسایی افراد فقیر و بی‌بضاعت و 

کم‌برخوردار، با پدیده زشت تکدی‌گری برخورد کند.

 از نظر قرآن، هر چند که لازم است فعالیت فرهنگی برای اتمام حجت انجام شود 
و معروف در اجتماع چنان معروف شود که کسی نگوید که نسبت به آن شناخت 
نداشتم، اما باید علیه کســانی که مجرمانه و ظالمانه رفتار می‌کنند و عامدانه و 
آگاهانه نمی‌خواهند از رویه خود دست بردارند، مجازات‌های بازدارنده انجام شود 
تا مشکل از جامعه ریشه‌کن شود؛ زیرا اگر نسبت به هنجارشکنی و ظلم و جرم 
افراد سکوت شود، آنان گستاخ شده و حتی خشم و غضب الهی را بر می‌انگیزد 

به‌طوری که افزون بر ظالمان و مجرمان، ساکتین نیز مجازات می‌شوند.

در نوشتار حاضر نویسنده با مراجعه به آیات 
قرآن این موضوع را واکاوی کرده اســت که در 
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و برای 
رفع ناهنجاری‌ها باید نخســت با کار فرهنگی و 
روشــنگری اتمام حجت کرد و سپس درصورت 
اصرار و عدم اصلاح فرد هنجار شــکن اقدام به 

اعمال مجازات‌های باز دارنده کرد. 
***

 انسان‌ها را می‌توان به دو دسته اصلی کافر و مومن، 
ظالم و عادل و مانند آنها تقسیم کرد. البته اکثریتی نیز 
هستند که در بستر خاکستری حرکت می‌کنند و هر 
زمانی به یک ســمت گرایش می‌یابند، هر چند که در 
نهایــت، تصمیم خویش را گرفته و به یکی از دو گروه 

اصلی می‌پیوندند.
از نظر آموزه‌های قرآن، کســی که ملکه ظلم را 
مقوّم شاکله شــخصیتی خویش ساخته و در یک 
کلمه ظالم شده، نمی‌توان او را با موعظه، نصیحت 
و دیگر فعالیت‌های فرهنگی از ظلم بازداشت؛ زیرا 
روحیــه و رویه او بدان گرایش یافته و خواســته و 
ناخواســته، به خود و خدا و دیگران ظلم می‌کند. 
در این موارد اگر فعالیت فرهنگی انجام می‌شــود 
تنها برای اتمام حجت است و آنچه اصالت می‌یابد 

حسین بهبهانی

تکدی‌گری از نگاه دینی
نابسامان اقتصادي باشد، بيانگر وضعيت نابهنجار 

و نابسامان فرهنگي و اجتماعي جامعه است.
در جامعــه برترمورد نظر قرآن، مســئله 
ناهنجاري‌هاي اجتماعي به كلي از ميان مي رود 
و ارتباط و همبستگي ميان افراد جامعه به گونه‌ای 
برادرانه اســت كه تعاون و همدلي و همكاري و 
نيز رقابت سازنده جاي خود را به اموري مي‌دهد 
اجتماعي مي‌شــود.  ناهنجاري‌هاي  كه موجب 
جامعه برتر جامعه اي است كه مسائل اقتصادي 
و ديگر معضلات و ناهنجاري‌ها از طريق تعاون، 
امــر به معروف و نهي از منكــر و نظارت حل و 
فصل مي‌شــود. بنابراين اگر در جامعه اسلامي 
كه به سمت و ســوی جامعه برتر گرايش دارد 
و ميك‌وشــد تا آن را به عنوان هدف اصلي در 
جهان مادي محقق کند‌، باید پديده‌هايي چون 
ناهنجاري تكدي‌گري حل شــده باشد و زمينه 
فرهنگي و اجتماعي براي رشد و يا افزايش آن 
فراهم نباشد. در اين نوشتار تلاش شده پديده 
ناهنجار تكدي‌گري از نگاه قرآن ريشهي‌ابي شده 

و راهكارهاي برونرفت از آن تبيين شود.
***

مفهوم شناسی تكدي‌گري 
تكدي‌گــري به معناي گدايي كــردن‌، در يوزگي 
)فرهنگ فارســي؛ ج 1 ص 1125(، تكلف در سؤال و 
حاجت‌خواهي از اين و آن در كوي و برزن و پافشاري 
بر آن بيان شــده اســت.)لغت نامه دهخدا‌، ج 4 ص 
6048( متكدي كســي است كه در پي كمك و ياري 
مــادي از ديگران دســت را پيش اين و آن مي‌گيرد و 
گاه با ســماجت تمام خواستار كمك مالي و نقدي و 

جنسي مي شود. 
اين عمل در برخي از كشورها بشدت رواج دارد و در 
كوي و برزن افرادي يافت مي‌شوند كه ميك‌وشند بدون 
هيچ تلاش و زحمتي پولي به چنگ آورند. در برخي از 
كشورها اين عمل قانوني است و در برخي ديگر نه تنها 
قانوني نيست بلكه جرم و مجازات حبس و زندان را به 
دنبال دارد. در پاره‌ای از كشورها افراد متكدي براي فرار 
از قانون از ابزارهاي جلب نظر و توجه براي تكدي‌گري 
چون ابزار موسيقي و نمايشي استفاده ميك‌نند. به هر 

حال در نگرش عمومي جوامع انساني‌، تكدي‌گري امري 
مذموم تلقي مي‌شــود و به عنوان پديده ناهنجار با آن 
برخوردهاي مختلفي انجام مي‌شود. در تبيين عمومي 
از اين مسئله آن را امري برخاسته از وضعيت نابسامان 
اقتصادي بر مي شــمارند و افزايــش تكدي‌گران را به 

معنای افزايش بحران اقتصادي برآورد ميك‌نند.
تكدي‌گري به اشكال مختلف در همه جوامع انساني 
يافت مي شود و حتي اشخاصي براي دستيابي آسان به 
پول و غذا حاضر به اين كار مي شوند تا تن به كارهاي 
ســخت بدني براي تهيه پول ندهند. از اين رو افرادي 

را مي‌توان يافت كه از هر نظر در ســامتي جسمي و 
رواني هســتند ولي به تكدي‌گري به عنوان كي شغل 
مي نگرند و از این طریق کار و کاسبی خوبی برای خود 

فراهم کرده‌اند.
تكدي‌گري؛ نشانه شخصیت ناسالم 

هرچند ممکن است كيي از علل و عوامل تكدي‌گري 
فقر و نيازمندي انسان‌ها باشد اما این مسئله ريشه رواني 

و شــخصيتي نيز دارد. به اين معنا كــه بعضا افرادی 
به تكدي‌گــري روي مي‌آورند كه از نظر شــخصيت، 
انســان‌هاي متعادل اجتماعي نيستند؛ زيرا انسان‌هاي 
سالم و با شخصيت اجتماعي هر چند كه در فقر و فاقه به 

سر برند‌، اما به سوي پديده تكدي‌گري روي نمي‌آورند. 
فقر و بينوايي در تحليل قرآني تنها مي‌تواند به عنوان 
كي انگيزه و سبب مطرح شود ولي اين مسئله موجب 
نمي شــود تا شخص به ســوي تكدي‌گري روي آورد؛ 
زيرا تكدي‌گري كه با شخصيت رواني و اجتماعي انسان 
ارتباط دارد‌، امري دور از شرافت و كرامت انساني است. 
انســان سالم و با شــخصيت هرگز براي به دست 
آوردن لقمــه ناني تكدي نمي كنــد و گدايي را ابزار و 
وسيله‌اي براي برآوردن نيازهاي خود قرار نمي دهد. از 
اين رو بسيار ديده شده كه انسان‌هاي فقير و بينوايي كه 

نيازهاي بسياري، آنها را فراگرفته ولي اصلا به تكدي‌گری 
و گدايي رو نياورده‌اند.

 قرآن با توجه به شخصيت سالم انسان‌ها و كرامت و 
شرافت انساني به اين مسئله فرهنگي و اجتماعي توجه 
مي دهد كه چگونه انسان‌هاي فقير با شخصيت‌،حاضر 
نمي شوند به تكدي‌گری رو آورند. مومنان وظیفه دارند 
توجه خويش را به سوي گدايان مبذول ندارند؛ زيرا در 

جامعه افراد نيازمند بسياري هستند كه از نظر فرهنگي 
و اجتماعي و شخصيتي چنان عزتمند و آبرومندند كه 
براي رفع نيازهاي خود دســت به ســوي ديگران دراز 

نميك‌نند. 

آنــان با آنكــه نيازمندند ولي عفت و حيایشــان 
به‌اندازه‌اي اســت كه خودنگهدارند و به سوي ديگران 
براي رفع نياز دست دراز نميك‌نند. اگر كسي به ايشان 
نگاه كند گمان مي كند كه دارا هستند ونياز ندارند در 
حالي كه واقعا نيازمند هستند. چنین افرادی باید مورد 

نظر دیگران قرار گيرند و صدقات را به ايشان دهند.
 در گزارش قرآن از وضعيت افراد فقير با شــخصيت 
جامعه آمده اســت: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله 
لايســتطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء 
من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون الناس الحافا و ما 
تنفقوا من خير فان الله به عليم )بقره آيه 273( صدقات 
براي آن تهيدستاني است كه در راه خدا محصور شده‌اند و 
نمي توانند براي كسب در آمد در زمين سير و سفر كنند. 
از آنجا كه خويشــتندارند و فقر و بينوايي خود را 
آشكار نمي‌سازند‌، كســي كه از حالشان بي‌خبر است 
آنان را توانگر مي‌پندارد و تو از نشانشــان بينوايي آنان 
را در مي يابي. آنان با وجود نيازمندي شــديد به اصرار 
از مردم چيزي نمي‌خواهند. اي مومنان‌،هر مالي را كه 

انفاق كنيد خدا به آن داناست.
راهکار قرآنی پیشگیری از تکدی‌گری

قرآن براي اينكه مسئله تكدي‌گري را حل كند و يا 
به آن دامن نزند، از مومنان دارا و توانگر مي‌خواهد كه 

نخست به مومنان عفيف و بينوايان با شخصيت توجه 
كنند و از سوي ديگر از مومنان مي خواهد كه از جهل 
و تحليل نادرست بيرون آيند و با تحليل و بررسي اوضاع 
خــود و اجتماع، به فقيران آبرومند كمك كنند تا آنان 
به خاطر افزايش بينوايي در خطر تكدي‌گري نيفتند و 

به اين وسيله به گداپروري دامن زده نشود.
راهكار قرآن را مي توان در چند چيز خلاصه كرد: 
اول تكدي‌گري را مسئله فرهنگي و اجتماعي بدانند؛ دوم 
آنكه از راه تشويق و ترغيب به خودداري از تكدي‌گري‌، 
اقدام كنند؛ ســوم آنكه افراد ثروتمند را به موقعيت و 
مسائل اجتماعي آگاه ســازند و آنان را در جریان این 
واقعیات قرار دهند؛ چهــارم آنكه با پرداخت و كمك 
مالي به فقراي آبرومند از رواج تكدي‌گري و گداپروري 

جلوگيري به عمل آورند.
قرآن براي رهايي از مســئله تكدي‌گري و گدايي 
پيشــنهاد مي دهد كه نيازهاي نيازمندان و بينوايان از 
سوي جامعه اسلامي تامين شود و راهي براي پيشگيري 

اين معضل ايجاد و فراهم گردد.)بقره آيه 273(
از ســوي دیگر به مومنان ثروتمند فرمان مي دهد 
تا با همکاری دیگران‌، متکدیان را از وضعيت نابهنجار 

خارج سازند. 
توجه به این نکته ضروری است که هرچند ممکن 
اســت عده‌ای از متکدیــان از روی نیــاز و فقر، رو به 
تکدی‌گــری و گدایی آورند اما واقعیات و مشــاهدات 
موجود نشان می‌دهد که این کار، به نوعی کاسبی و حرفه 
درآمدزا  تبدیل شده است و افرادی به صورت سازمان 
یافته در مراکز شلوغ و پرجمعیت شهرها گمارده می‌شوند 
تا با تکدی‌گری به کسب در آمدهای بالا مشغول باشند، 
از این رو وظیفه حکومت آن اســت که ضمن توجه به 
مســئله فقر زدایی و شناسایی افراد فقیر و بی‌بضاعت و 

کم برخوردار، با پدیده زشت تکدی‌گری برخورد کند.
کوتاه سخن آنکه اسلام با پدیده تکدی‌گری و گدایی 
مخالف اســت و آنچه در قرآن و روایات از اشخاصی به 
عنوان ســائل نام برده شــده و توصیه به کمک به آنها 
گردیده، منظور از آنها گدایان حرفه پیشــه نیســت 
بلکه فقیران و بینوایان آبرومندی اســت که از شــدت 
فقر مجبور به عرض حاجت و ســؤال شده‌اند که بنا به 
وظیفه انسانی و دینی باید در حد توان نیاز این سائلان 
و مستحقان آبرومند را برطرف کرد و از هرگونه برخورد 
اهانت‌آمیز و بی‌توجهی خودداری نمود)ذاریات‌، آیه 19؛ 
معارج‌، آیه 24و 25( پس فرق اســت میان آن گدایی 
که این کار به شــغلی پر درآمد برای او تبدیل شده با 
ســائل مستمندی که فقر و نیاز او را مجبور به سؤال و 

خواهش و درخواست کرده است.

مجازات یا اعمال بازدارنده دیگری است که ظالم را 
سر جایش می‌نشاند.

در اموری مانند روزه خواری علنی در اماکن عمومی 
یا اختلاس مسئولان از بیت‌المال یا کم کاری کارگزاران 
دولتی یا حجاب و عفاف یــا منکرات اجتماعی دیگر 
نمی‌توان تنها بــه فعالیت‌های فرهنگی پرداخت و در 
انجام وظیفه الهی »امر به معروف و نهی از منکر« تنها 
به »تبیین، توصیه، موعظه و نصیحت« بســنده کرد، 
به ویژه که اصولا در شــرایط کنونی دنیا و گســترش 
انواع پیام رســان‌ها، همگان به شکلی، حق را از باطل 
باز می‌شناســند و نسبت به هنجاری یا ضد هنجاری، 
ارزشی یا ضد ارزشی بودن موضوعات آگاهی داشته و 
در یک کلمه همگی معروف و منکر و مصادیق آنها را 
می‌شناسند و کســی نمی‌تواند مدعی این معنا باشد 
که آنها را نمی‌شناســد. پس با توجه به این امور، لازم 
است سطح اقدامات برای اقامه »امر به معروف و نهی 
از منکر« از ســطح فعالیت فرهنگی »تبیین، توصیه، 
موعظه و نصیحت« به ســطح عالی‌تــر و بالاتر یعنی 
»طرد اجتماعی«، »تبعید«، »مجازات«‌های بازدارنده، 
بلکه مجازات »حذف« ارتقا یابد که سطوح عالی وظیفه 
الهــی امر به معروف و نهی از منکراز نگاه قرآن بیرون 

از مســئولیت توده مردم و متوجه حاکمان و مسئولان 
دولتی است، از این رو لازم است تا دستگاه‌های قضایی 
و انتظامی در این موارد ورود کرده و اقدامات فرافرهنگی 
را اعمال کننــد؛ زیرا این گروه از ظالمان جز از طریق 
اعمال قانون، از ظلم خویش دســت بر نمی‌دارند و به 

خود و مردم آسیب می‌رسانند.
اتمام حجت با اقدامات فرهنگی 

براســاس تعالیم قرآن، پیامبران و مومنان وظیفه 
دارند تا حقایق را به ســاده‌ترین شــکل بیان کنند و 
مردم را به حق و مصادیق آن دعوت کرده و از باطل و 

مصادیق آن بازدارند. 
از همین رو پیامبران، همواره به حق تعالی و صراط 
مستقیم عبودیت دعوت می‌کردند و خواهان تقوای الهی 
کامل بودند؛ زیرا کسی که به حق تعالی ایمان آورده و 
در صراط مستقیم عبودیت حرکت کند، هرگز از حق 
و مصادیق آن جدا نمی‌شــود؛ چرا که خدا خاســتگاه 
هر حقی اســت)بقره، آیات 26 و 144( و هر کسی به 
خدا ایمــان آورد به طور فطری در نظام پروردگاری و 
ربوبیــت الهی، نه تنها مصادیــق حق از جمله عدالت، 
صداقت، امانت، رحمت، محبت، وفا، شکر و مانند آنها 
را می‌شناسد، بلکه بدان گرایش دارد؛ چنان‌که نسبت 
به ظلم و مصادیق آن چون دروغ، خیانت، دشــمنی، 
بدعهدی، کفران نعمت و مانند آنها کراهت دارد.)طه، 
آیه 50؛ شــمس، آیات 7 تا 10؛ بقــره، آیات 2 و 3 و 

130؛ حجرات، آیه 7(
از نظر قرآن، برخی از مردم به دلایلی چون تفاوت 
فهم و ادراک یا شــیطنت شــیاطین جنی و انسی یا 
وسوســه‌های نفسانی، دارای نفسی تغییر یافته یا دفن 
شــده هســتند که قلب آنان قدرت ادراکی و گرایشی 
فطری خود را از دست داده است. بنابراین، این گروه از 
افراد نیازمند عامل بیرونی هستند که آنان را دوباره به 
سوی فطرت بازگرداند. این عامل بیرونی همان دعوت 
پیامبران و مومنان الهی است که مردم را به سوی فطرت 

باز می‌گرداند.)روم، آیه 30(
اتمام حجت الهی

خــدا برای همــگان تا اتمام حجــت نکند، عذاب 
نمی‌فرســتد. بنابراین، اتمام حجت الهی حتی پس از 
بســته شــدن فطرت و دفن آن به اشکالی دیگر انجام 
می‌شود، که شامل ارسال رسولان و عذاب‌های دنیوی 
اســت تا شخص در شرایطی قرار گیرد که فطرت به او 
نهیب بزند و به سوی خدا بازگردد؛ زیرا هر چند که افراد 
با دفن فطرت خویش قدرت تفقه و تعقل را از دســت 
می‌دهنــد، ولی نرم‌افزار باطنی عقلی فطرت که جهت 
آن به سوی خدا و حق و مصادیق آن است، همچنان به 
شکلی در زیر خاکستر گناهان و زنگارها فعال و روشن 
است؛ چرا که دفن شدن فطرت و تغییر آن، به معنای 
از بین رفتن آن نیســت، بلکه همچنان فطرت در زیر، 
همچون اخگری روشــن است.)روم، آیه 30( از همین 
رو همگان حتی کافران در شرایط سخت، همچون غرق 
شدن، ناخواسته به سوی فطرت رفته و خدا را برای نجات 

خویش می‌خوانند.
از نظر قرآن، اتمام حجت الهی با زبان‌های گوناگون 
بر اساس ســطح ادراکی و گرایشی انجام می‌شود که 
شــامل برهان و حکمت، موعظه حسنه و مجادله نیک 
بر اساس مقبولات طرف مقابل است.)نحل، آیه 125( 
بنابراین، وظیفه اصلی پیامبران و مومنان در ســاحت 
تبلیغ، آن اســت که حقایق را بــه عنوان پیام الهی به 

همگان برســانند. این امر نیازمند آن است که شخص 
مومن در امر دین تفقه کرده و بدان آگاهی یابد تا بتواند 
از نظر شــکلی و محتوایی پیام را بشناسد و به درستی 

ابلاغ کند.)توبه، آیه 122(
خدا به پیامبر)ص( و مومنان دستور می‌دهد که در 
عین آنکه باید از کافران و دشمنان برائت بجویند، ولی 
شرایطی را فراهم آورند تا اتمام حجت برای آنان انجام 
شــود و آنها با حقایق شرایع آسمانی آشنا شوند.)توبه، 
آیات 1 تا 6( این بدان معناســت که کارهای فرهنگی 
باید برای آگاهی بخشــی و پیام رسانی در اولویت قرار 
گیرد و هــر پیامبر و مومنی باید وظیفه اصلی خود را 
شناخت دین و چگونگی ابلاغ و تبلیغ آن به عنوان یک 
کار فرهنگی بداند.)توبه، آیه 122( در سایه این اقدامات 
و فعالیت‌های فرهنگی است که حقایق و مصادیق آن 
به دیگران رسانده شــده و مردم افزون بر شناخت در 

ساحت معارف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و مانند 
آنها با شــرایع و کتاب و قانون آشنا می‌شوند و زمینه 
برای اقامه عدالت در محیط زندگی بشر در دنیا فراهم 

می‌آید.)حدید، آیه 25(
مجازات و کیفر پس از اتمام حجت

وقتی اتمام حجت از طریــق فعالیت‌ها و اقدامات 
فرهنگی انجام شــد، دیگر نمی‌توان به آن بسنده کرد؛ 
زیرا برخــی از مردم به مصداق »تا نباشــد چوب تر، 
فرمان نیاید گاونر« با اقدامات فرهنگی دست از »ظلم« 
برنمی‌دارند، بلکه لازم اســت تا پس از اتمام حجت از 
طریق اقدامات فرهنگی، مجازات‌های مناسب با »جرم« 

اقامه و اجرا شود.
خدا به‌صراحت در قرآن بیان می‌کند ســنت الهی 
آن اســت که پس از اتمام حجت از طریق فعالیت‌های 
فرهنگی، مجازات و کیفر انجام می‌شود. از این رو خدا 

درباره احقاق حق و ابطال باطل می‌فرماید:..... تا آنها که 
هلاک )و گمراه( می‌شوند، از روی اتمام حجّت باشد؛ و 
آنها که زنده می‌شوند )و هدایت می‌یابند(، از روی دلیل 
روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست.)انفال، آیه 42( 
همچنیــن خدا در قرآن بیان می‌کند که اگر مردم 
صالح دنبال اصلاح امر فاسد خویش باشند و به عنوان 
مصلحان وارد میدان شوند، خدا حتی ظالمان را پس از 

بیداری و توبه و اصلاح امر می‌بخشد و آنان را مجازات 
نمی‌کند، اما اگر کسی اصرار بر ظلم داشته باشد، دیگر 
مجازات سنت الهی است؛ یعنی کسی که ظلم روحیه 
و رویه او شــده و نام ظالم برای او است، مجازات او در 
همین دنیا قطعی اســت؛ چنان‌کــه خدا می‌فرماید: و 
پروردگار تو ]هرگز[ بر آن نبوده است كه شهرهاىي را 
كه مردمش اصلاحگرند، به ستم هلاك كند. )هود، آیه 
117( مفهوم این آیه آن است که اگر مردمی ظالم باشند 
و مصلح نباشــند، خدا به حکم عدالت آنان را مجازات 
می‌کند؛ چنان‌که خدا اقوام بسیاری را به سبب استکبار 

و ظلم نابود کرده است.
از نظر قرآن، وقتی اتمام حجت انجام شود و اقدامات 
فرهنگی و بازدارنده فایده و تاثیری نداشته باشد، باید 
مجرمان و ظالمان را مجازات کرد و اصولا عدم مجازات 
آنــان به معنای ظلم به دیگرانی اســت که به ســبب 

رفتارهای مجرمانه و ظالمانه این افراد آسیب می‌بینند؛ 
در حقیقت مجازات نشــدن ظالمان و مجرمان‌، نوعی 

ظلم مضاعف به صالحان و مصلحان است.
خدا در قرآن بصراحــت درباره رفتارهای مجرمانه 
منافقــان می‌فرمایــد که پس از اقدامــات فرهنگی و 
هشدارهای لازم نسبت به آنان باید مجازاتهای مناسبی 
در نظــر گرفته شــود. به عنوان نمونه خدا در ســوره 
احــزاب درباره منافقان بیماردل که با شایعه‌ســازی و 
اخبار دروغ منفی مخرب بر روان امت، ضمن آنکه آنان 
را ملعون می‌شــمارد، خواهان دور کردن آنان از امت و 
طرد اجتماعی شده و تاکید می‌کند که در صورتی که 
بــه این رفتار خویش ادامــه دهند، حکم قتل و حذف 
فیزیکی آنان صادر شــود؛ زیرا این ســنت الهی است 
که مجرمان و ظالمان هر کسی باشند، مجازات شوند.

)احزاب، آیات 60 تا 62(

از آیه 62 ســوره احزاب به دست می‌آید که سنت 
الهی چنین قرار گرفته که پس از اتمام حجت باید عذاب 
و کیفری برای مجرمان و ظالمان قرار داده شود؛ زیرا آنان 
دارای روحیه و رویه مجرمانه و ظالمانه هستند که با کار 
فرهنگی تغییر روحیه و رویه نمی‌دهند؛ از همین رو گاه 
بایــد به حذف فیزیکی آنان اقدام کرد؛ چنان‌که جنگ 
و مقاتله علیه ظالمان و مستکبران در هر جای عالم به 

هر عنوانی واجب شرعی است و اگر دولت ولایی الهی 
توان داشته باشد، باید علیه ظالمان و مستکبران بدون 
در نظر گرفتن اموری چون جغرافیا، نژاد، مذهب، دین، 
جنســیت و مانند آن اقدام کند و ظالمان و مستکبران 
را بر جای خود نشــاند و به داد مظلومان و مستضعفان 

برسد.)نساء، آیه 79(
البتــه همان طوری که مردم و مومنان این وظیفه 
را دارند، خدا نیز بر اساس سنت خویش، پس از اتمام 
حجــت برای کســانی که به ظلم و جــرم خود ادامه 
می‌دهند، آنــان را در همین دنیا مجازات می‌کند؛ در 
گزارش ســوره نــوح آمده که آن حضــرت)ع( پس از 
حدود هزار ســال دعوت مردم به دین و دیگر اقدامات 
فرهنگی برای اتمام حجت، هنگامی که دید آنان به راز 
بزرگ اســتغفار و توبه برای نجات توجهی نمی‌کنند و 
نمی‌خواهند از رویه ظالمانه و مســتکبرانه و مجرمانه 
خویش دســت بردارند و حتی اصرار دارند که اگر نوح 
کاری از دســتش بر می‌آید انجام دهد و در حقیقت به 
تمســخر ایشان پرداختند، آن حضرت‌)ع( دعا کرد که 
خداهمگی آنان را از صفحه روزگار حذف کند تا کسی 

از ایشان زنده نماند. 
خدا نیــز دعایش را اجابت کرد و همه را با توفانی 

عظیم غرق کرد.)نوح، آیات 1 تا 28(
بنابراین، از نظر قرآن، هر چند که لازم است فعالیت 
فرهنگــی برای اتمام حجت انجام شــود و معروف در 
اجتماع چنان معروف شود که کسی نگوید که نسبت 
به آن شناخت نداشتم، اما باید علیه کسانی که مجرمانه 
و ظالمانه رفتار می‌کنند و عامدانه و آگاهانه نمی‌خواهند 
از رویه خود دست بردارند، مجازات‌های بازدارنده انجام 
شود تا مشکل از جامعه ریشه‌کن شود؛ زیرا اگر نسبت 
به هنجارشــکنی و ظلم و جرم افراد سکوت شود، آنان 
گستاخ شده و حتی خشم و غضب الهی را بر می‌انگیزد 
به‌طوری که افزون بر ظالمان و مجرمان، ســاکتین نیز 

مجازات می‌شوند.)اعراف، آیات 163 تا 167(

همراهی مجازات با فعالیت فرهنگی
 از نگاه قــرآن
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